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  ��� ��لاز د�دگاه  ��ره ���یا�و�ل � 

  *کاظمی الله سید عنایت

  چکیده

در سـیره انبیـاي    توسـل وقوع و جواز که گردد هویدا می سنت اهل منابعتتبع در  با

بـه سـاحت    توسـل موارد متعـدد  است. وقوع داشته اج وسنت ریک الهی به صورت 

تـرین دلیـل بـر صـحت و     قـدمت توسـل و مسـتحکم    ه، نشـان انبیا و اولیاي الهـی 

دار بیان مواردي از عهده به روش توصیفی ـ تحلیلی . این نوشته آن است مشروعیت

 است کـه هـم شـامل توسـلات     سنت اهلمنابع با تأکید بر  اتوسل در سیره انبی

از این توسلات بزرگی بخش  انبیاست.هم شامل توسلات سایرین به  و انبیاي الهی

موارد برخلاف متون روایی امامیه،  گردد.متجلی می اعظم در توسل به پیامبر

مـوارد  ال با این ح ذکر شده است.کمتر  سنت اهلدر متون  توسل در سیره انبیا

شـده   و در پاسخ به شبهات مطـرح  اندنقل کردهرا  توسل به پیامبرمتعددي از 

  اند. داشته يها و تحقیقات علمی درخوردر ابعاد مختلف توسل، تلاش

  

  .بیت توسل، استغاثه، سیره انبیا، آدم، ابراهیم، موسی، اهل کلیدواژگان:

   

                                            
  العالمیه. ، جامعة المصطفییتیفقه ترب یپژوه دکتر  دانش *

enayat255@gmail.com  
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 مهمقد  

هـاي  وعیت آن ریشـه در آمـوزه  توسل واقعیت عینی زندگی بشـر اسـت کـه مشـر    

روایـی و تـاریخی مملـو از     منـابع مورد قبول تمام فرق اسلامی بـوده و   وحیانی دارد و

، توسل و اسـتغاثه و تشـفع بـه    سبکیبه گفته موارد متعدد توسل به اولیاي الهی است. 

در هـیچ دینـی و در هـیچ    ، و  جواز و حسن ایـن عمـل   جایز و نیکو است رپیامب

 ـ 1ر نشده است.زمانی انکا امـا   ،گرچـه بـا اصـل توسـل مخـالفتی ندارنـد      نیـز   انوهابی

توسـل بـه   . لذا اندو اولیاي الهی دانسته انبیابه زمان حیات  نحصرمشروعیت توسل را م

  2خوانند. را مشرك می بیت اهلبه  و متوسلانشرك طراز  هماموات را 

 هـاي متعـددي  کتـاب  تسـن  اهـل ، بسیاري از علماي شیعه و وهابیاندر رد دیدگاه 

 سـنت،  اهلاین مقاله با تتبع در منابع  3اند.را با استدلال پاسخ دادهآنان نوشته و شبهات 

 پیشـینه بیـانگر  که دهد  را نشان می و اولیاي الهی اردي از وقوع توسل در سیره انبیامو

 یا صرفاً شیعی. یاسلامنه عملی  ،به درازاي حیات انسانی است توسل

 آدم توسل بیت اهلو  امبریبه پ  

 پیامبر اعظم توسل بها ب ،افتیهبوط  نیزم ی بهترك اولبراي  آدم که گاهآن

ـهِ  :دکنیم ادچنین یواقعه  نیمورد عفو قرار گرفت. قرآن از ا بیت و اهل بِّ  مِـن رَّ
ُ

م
َ

 آد
َّ

قى
َ

ل
َ

ـت
َ

ف

                                            
  .١٨٥ص ،الوهابیین جهلة و بالنبی التوسلحامد،  مرزوق، ابی ابن .1

  .٧٠، صو حكمه ةالمقدس بالارواح ةالتوسل او الاستغاث مفهومه و اقسام التوسلی، جعفر، سبحان .2

 ، کـه در ایـن کتـاب در صـفحهوجهلـة الوهـابيين التوسل بالنبيتوان به کتب ذیل اشاره کرد:  . برای نمونه می3

و  البدا�ـة و النها�ـهکثیر نیز در دو کتـاب  بحث شده است. ابن از توسل انبیای عظام به پیامبر اکرم ١٩٤

 کثیـر، اسـماعیل، ابن را ذکـر کـرده اسـت (ر.ک: خود مـواردی از توسـل بـه پیـامبر اکـرم قصص الانبیاءنیز 

، ضمن ا�نکه به شدت الفجر الصادق). زهاوی در ٢٩ص ،١ج ،اءیقصص الانبهمو، ؛ ٣٩٣ص ،٢ج، �ةو النها �ةالبدا

بـرد و  به بعد آرای وهابیت در باب توسل را زیـر سـؤال می ٤٧هگیرد، از صفحعقا�د وهابیت را به باد انتفاد می

 و البيــان در شــاذلى مــالكى داود شــمارد. ابــن ادلــه جــواز توســل بــه انبیــا و اولیــای الهــی را بــر می ٥٧در صــفحه 

 الــدين تقـى .اسـت آورده گـرد كتـاب آن در پيـامبر بــه گرفتـارى مواقـع در را صـلحا و علمـا هاى توسـل الاختصـار

 ص ،٢ج المصطفى، دار لاخبار الوفاء وفاء در سمهودى است. پرداخته مسئله تحليل به السقام، شفاء رد سبكى

 كــرده نقــل شـواهدى و بحــث ، دربــاره ایـن مســئله،٣١٧ص ،٨ج در اللدنيــة المواهـب شــارح و زرقـانى ٤١٩ -٤١٣

  است.
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(و با  ؛داشت افتیسپس آدم از پروردگارش کلماتى در« 1؛ک

   2.»و مهربان است ریاو توبه پذ رایز ؛رفتیآنها توبه کرد.) و خداوند توبه او را پذ

بسیاري از راویـان و مفسـران    3درباره مراد از کلمات در آیه شریفه، آراي مختلفی هست.

داننـد. برخـی    مـی  بیـت  رم و اهلرا اسماي مبارك پیامبر اک» کلمات«سنت، مراد از  اهل

مراد از کلمـات   9تیمیه و ابن 8کثیرابن 7عساکر،ابن  6بیهقی، 5حاکم نیشابوري، 4،طبرانیمانند 

. برخـی دیگـر ماننـد    »اسـألك بحـق محمـد الا غفـرت لـي« داننـد: مـی  را فقط پیامبر

اد از انـد کـه مـر   تصـریح کـرده   14و قنـدوزي  13بطریق ابن 12جوزي، ابن 11سیوطی، 10حاکم،

                                            
  .٣٧)، آ�ه ٢. سوره بقره(1

ى آدَمُ « جملهدر  .2 آورى است و اين دلالت دارد بر اينكه آدم  معناى قبول با استقبال و روىهب ، كلمه تلقى،...»فَتَلقََّ

  ).٢٢٤، ص١ ، جترجمه الميزاناست (  ن كلمات پيدا كردهه آقبل از توبه علم ب اين كلمات را از خدا گرفته و قهراً 

ایـن معنـا در ...». سبحانك اللهم لا إله إلا أنـت ظلمـت نفسـي فـاغفر لـي«. مراد از کلمات، این عبارت است: 3

و  معــدان خالــد بن، كعـب محمــد بنه، قتــاد، حسـن، نــسا ربيـع بــنه، العاليــ یأبــ، جبيـر ســعيد بن، مجاهــد روا�ـت

عكرمـه، سـعيد  ت�ـدر رواامـا  )،٩١، ص١، جةوالنهايـ ةالبدايکثیر، اسماعیل،  ابن آمده است( زيد بن نعبدالرحم

نـا ظلَمَْنـا « خصوص مراد از کلمات، این عبارت آمده است:در  جريج ابن منذر و ابن جبير، حسن و مجاهد، بن رَبَّ

 جريـر و ابـن  حميد و بن عبدرا » کلمات«معنای د�گر ». أَنْفُسَنا وَ إِنْ لمَْ تَغْفِرْ لنَا وَ تَرْحَمْنا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاسِرِينَ 

ظلَمَْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لـِي انـك «...نند: کی چنین بیان میكعب قرظ محمد بن از  یحاتم و بيهق بىا ابن منذر و ابن

  (همان)». أَنْتَ خَيْرُ الغْافِرِينَ 

: لمـا أصــاب آدم الخطيئـة رفـع رأســه قـال رسـول الله« :٨٣، ص٢، جالمعجـم الصــغیر. طبرانـی، سـلیمان، 4

: وقتــى آدم مرتكــب گنــاهى شــد، گفــتفرمــود:  ...؛ رســول خــداإلا غفــرت لــي محمــد بحــق فقــال: يــا رب

  !»كه مرا ببخشى  خوانم به حق محمد میاوندا تو را خد

. متن روا�ت، عینا ًهمان روا�ت �اورقی پیشین است. حاکم ٦١٥ص ،٢ج، المستدرکحاکم نیشابوری، حافظ،  .5

  ». هذا حديث صحيح الاسناد«شمارد:  می این روا�ت را صحیح

  .٤٨٩ص ،٥ج ،ةع�احوال صاحب الشر  ةو معرف ةالنبو  دلائل. بیهقی، احمد، 6

  .٤٣٧، ص٧، جتاریخ مد�نة دمشق ،عساکر، ابوالقاسم ابن. 7

  .٣٩٣، ص٢ج ،اسماعیل، پیشین ر،یکث ابن .8

  .١١، ص٤، جالرسائل و المسائل ةمجموعاحمد،  ه،یمیت ابن .9

 آخر] في[ صلبي من تخرجهم الذين الخمسة بحق أسالك رب يا ... بآدم الخطيئة نزلت لما:  الله رسول قال.«10

 بنت الوصي وفاطمة وعلي النبي محمد: قال. لي سمهم جبرئيل حبيبي] يا: [فقال. ورحمتني تبت علي إلا مانالز

  ).١٠١ص ،١ج ،التفضیل لقواعد التنزیل شواهد، داللهیعب حسکانی، (حاکم...»  النبي سبطي والحسين والحسن النبي

  .٦٠ص ،١ج ،بالمأثور التفسیر فی المنثور الدر، نیالد جلال ،یوطیس .11

  .٣ص ،٢ج ،الموضوعات جوزی، ابن .12

  .١٣٠ص ،المبین الوحی خصائص بطریق، ابن. 13

  .٢٨٨ص ،١ج ،القربی لذوی المودة �نابیع ،مانیسل ،یقندوز  .14
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النبـي  بنـت الوصـي وفاطمـة وعلـي النبـي محمـد«اسـت:   عبا کلمات، اسامی پنج تن آل

کـه   تر اینکه حاکم در انتهـاي روایـت آورده اسـت   جالب .»النبـي سـبطي والحسين والحسن

یا دیگر انبیاي الهـی اختصـاص نـدارد، بلکـه هـر       به آدم بیت توسل به پیامبر و اهل

 يـدعو عبـد مـن ومـا« گـردد: آنها بخواند، دعایش مستجاب می کس خداوند را به نام مبارك

  1».له الله استجاب إلا بها

به  ، وقوع توسل آدمسنت نگاه روات و مفسران اهل در »الکلمات«قدر متیقن از 

نـزد   که از علو شأن و جلالـت مقـام پیـامبر    و مشروعیت آن است پیامبر

  آن را انکار کنند.وقوع توانند یمیه نیز نمیت ابن دهد و مخالفانی چونپروردگار خبر می

 الهی يتوسل به انبیا  

کند کـه نـه حسناتشـان کفـاف     کثیر در تفسیر خود، اعراف را کسانی معرفی می ابن

لذا بـه ایشـان اجـازه داده     .دهد و نه سیئاتشان به حد عذاب و جهنم استبهشت را می

به هـر یـک از انبیـاي الهـی متوسـل       شود تا به دنبال شفیعی براي خود بروند. آنهامی

    کند:دهند تا آنها را شفاعت ارجاع می ، آنها را به پیامبرکه ایشانشوند  می

ــوْمٌ  الأعَْــرَافِ  أَصْــحَابَ  إِنَّ  ... ــأتَْ  قَ  فِــي لهَُــمْ  ... أذُِنَ  أعَْمَــالهُُمْ  تَكَافَ

ــفَاعَةِ...فَقَالوُا طلََــبِ  ــا :الشَّ ــا فَاشْــفَعْ  آدَمُ، يَ ــكَ، دَ عِنْــ لنََ  مَــا ...:فَقَــالَ  رَبِّ

 مُوسَــــى... إِبْـــرَاهِيمَ... ابْنِـــي ائتُْـــوا وَلكَِـــنِ  لكَُـــمْ، أَشْـــفَعَ  أَنْ  أَسْـــتَطِيعُ 

دًا، ائتُْوا وَلكَِنِ  عِيسَى... . اللَّهِ فَيَأتُْونِي،... رَسُولَ  قَالَ  مُحَمَّ
2   

 اي بـزرگ انبیکند که نقل میخود، روایتی به همین مضمون  صحیحبخاري نیز در 

    دهند:سوق میمردم را به توسل و استشفاع به پیامبر اعظم

ــانَ  إذَِا... ــوْمُ  كَ ــةِ  يَ ــاجَ  القِْيَامَ ــاسُ  مَ ــهُمْ  النَّ ــي بَعْضُ ــضٍ، فِ ــأتُْونَ  بَعْ  فَيَ

 لسَْـتُ : فَيَقُـولُ  ...بِعِيسَـى ...بِمُوسَـى ...بِـإِبْرَاهِيمَ  عَليَْكُمْ  وَلكَِنْ  ...آدَمَ 

ـــا ـــنْ  لهََ ـــ وَلكَِ ـــدٍ  يْكُمْ عَلَ ـــأتُْونِي بِمُحَمَّ ـــتَأذِْنُ  فَيَ ـــى فَأسَْ ـــي عَلَ ـــؤْذَنُ  رَبِّ  فَيُ

دُ  يَا: فَيَقُولُ ... عْ  وَاشْفَعْ  تُعْطَ، سَلْ ...َ مُحَمَّ    3. ...تُشَفَّ

                                            
  .١٠٢، ص١پیشین، ج دالله،یعب ،یحاکم حسکان. 1

  .٢٢٨، ص٢ج ،مین العظآالقر  ر یتفساسماعیل،  ر،یکث ابن . 2

  .٥٢٥، ص٤ج ،ماجه سنن ابنز�د،  ماجه، محمد بن ابن؛ ٦٩٧٩، ح ١٥١٩، ص٣، جریصحیح بخا. بخاری، محمد، 3
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سـایر انبیـاي   بـر   از جواز توسل و هم از علو مقام پیـامبر هم  ،این دو روایت

را اعت هم مانند توسـل، سـائل شخصـی    در شف گفتنی استکند. العزم حکایت میااولو

دهـد تـا خداونـد بـه واسـطه       واسطه قرار می ،که نزد پروردگار وجاهت و علو مقام دارد

  خواسته سائل را برآورده سازد. ،شفیع

 توسل به انبیا  براي حفظ قرآن  

جـایز شـمرده شـده     براي حفظ قـرآن  یاله يایبه انبتوسل  سنت، اهلدر روایتی از 

بـراي   کنـد کـه پیـامبر   است. خطیب بغدادي در ضمن روایتی طولانی نقل مـی 

توسـل بـه انبیـاي الهـی      فرماید که شاکله اصـلی آن، حفظ قرآن دستورالعملی بیان می

    :است

ـدٍ ...مَنْ أرََادَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ حِفْظَ القُْرْآنِ  :قَالَ  ، ...أَسْـألَكَُ بِحَـقِّ مُحَمَّ

ـــرَاهِيمَ، وَ  ، وَ ...، وَعِيسَـــى...، وَمُوسَـــى...وَإِبْـــرَاهِيمَ  ـــابِ إِبْ  أَسْـــألَكَُ بِكِتَ

دٍ،و تَوْرَاةِ مُوسَى، وُزَبُورِ دَاوُ     1. ...دَ، وَإِنْجِيلِ عِيسَى، وَقُرْآنِ مُحَمَّ

هم توسل به ذات انبیاي الهی که سـائل   :ظاهر روایت حکایت از دو نوع توسل دارد

هـر دو  . و هم توسل به کتـب آسـمانی ایشـان    خواندبه حق انبیاي عظام می د راخداون

 دهدمی یاد شاگردانش به کرخی معروف توسل جایز و مشروع شمرده شده است. وقتی

 ،هسـتند  وارثان انبیـا  ،علما زیرا ،دهید قسم من حق به را خدا ،داشتید حاجتی هرگاه که

  2داد؟ قسمپیامبر حقهب را خداتوان  نمی چگونه

 توسل ابراهیم به پیامبر  

ا در تفسیر آیه
َ َّ
  رَ�

ِّ
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ِ
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ٍ
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َ
ز

 که ابـراهیم گاه  آن 3

پروردگـار  شت، دعا کرد کـه  آب و علف تنها گذادر سرزمین بی را هاجر و اسماعیل

                                            
 الـدعا، کتـاب  . ایـن حـد�ث در ٣٩٣، ص٢ج ،و آداب السـامع یالجـامع لاخـلاق الـراو ، احمد ،یبغداد  بیخط .1

  نیز آمده است. ٣٩٨، ص١طبرانی، جنوشته 

  .٢١٠ص حامد، پیشین، مرزوق، ابی . ابن2

 .٣٧، آ�ه )١٤. سوره ابراهیم(3
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مؤلـف   .متوسل شـد  به پیامبر خود و براي استجابت دعادستگیري کند آن دو از 

 أنـه فيـه و« دهـد: خبر مـی  گونه این به پیامبر از توسل ابراهیم نآغرائب القر

ــلَ   فقــد إســماعيل و هــاجر ضــيعت إن: قــال كأنــه و بمحمــد الــدعاء إجابــة فــي تَوَسَّ

تري از این دعا و توسـل  ، تبیین روشنروح البیاناسماعیل حقی در  1.»محمـداً  ضـيعت

  گوید:   دارد و می

حال که قرار اسـت   ؛...أَسْـكَنْتُ  إِنِّـي رَبَّنَافرمود:  اینکه ابراهیم

ــدم ــی  زن و فرزن ــرزمین ب ــن س ــذارم،  را در ای ــا بگ ــف تنه آب و عل

آن دو را یاري کن که اگر آنها را به  به حق محمد ،پروردگارا

را  درسـتی کـه محمـد    حال خود رها کنی تا هلاك شوند، به

از صــلب  زیــرا پیــامبر ؛نمــودي كهــلا رهــا ســاختی و او را

  2 اسماعیل است.

 توسل به یونس  

بـه   ،از ایمـان آوردن قـومش ناامیـد شـد     یـونس  وقتی کهاست  آمده یروایت در

 هـاي نشـانه . خداوند نیز به قوم یونس وعده عذاب داد. آنها وقتـی  کردخداوند شکایت 

تـا ایـن    کنـد  دعا برایشان واهندبخ او از تا گشتند یونس دنبال ، بهدیدند راالهی  عذاب

شخصـی از میـان آنهـا گفـت:      شدند، ناامید وي یافتن از وقتی عذاب از آنها دفع گردد.

در  3کنیـد. او تضـرع و زاري  نـزد  پس خداي یونس را بیابید و  ،حال که یونس پیدا نشد

مردم وقتی که دهد. خبر می این روایت هم قرائنی وجود دارد که از توسل به یونس

بردند و ایمان آوردند. لـذا  دند، به حقانیت یونس پیکرعذاب الهی را با تمام وجود حس 

گشـتند تـا او را بیابنـد و از او بخواهنـد تـا       براي دفع عذاب الهی به دنبـال یـونس  

                                            
يَّتِي... مِنْ  أسَْكَنْتُ . «1 مِ  بَيْتِكَ  عِنْدَ  ذُرِّ  فيه . و اّ�  لغير بيتاً  يكون أن حرام القلب كعبة هو و سواك ما على المُْحَرَّ

 ،یشابور ین» (محمداً  ضيعت فقد إسماعيل و هاجر ضيعت إن: قال كأنه و̂ بمحمد الدعاء إجابة في توسل أنه

  ).٢٠٥ص ،٤ ج ،الفرقان رغائب و القرآن ئبغرا تفسير ،نیالد نظام

  .٤٢٨، ص٤ ، جتفسير روح البيان ،حقى بروسوى، اسماعيل .2

  .١٣٣ص ،٢ج ،السمرقندی تفسیر ،ابوليث ،یسمرقند . 3
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اي را واسطه قـرار دهنـد، بـه    اما چون او را نیافتند و نتوانستند وسیله ،برایشان دعا کند

و بـلا و   کارساز بودو به او متوسل شدند. این توسل و تضرع دند کرذات خداوند تضرع 

؛ گـردد و این از موارد نادري است که عذاب با توسل و تضرع رفع میرا دفع کرد عذاب 

 ...  آمده اسـت:  قرآندر گونه که همان
ِ
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ي
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1   

 توسل یونس به پیامبر  

و است صلت تمسک کرده ابی بن امیةهشام در کتاب خود، به قطعه شعري از  ابن

 أنت و«بود:  2از شکم ماهی سبب نجات یونسمعتقد است توسل به پیامبر

اي پیامبر، فضل و  3؛ليالياً  حوت أضعاف في بات قد و يونساً  نجيت منك بفضل

  . »هاي زیادي را در شکم ماهی گذراند او که شب ؛یونس را نجات داد ات بزرگی

 عظام به انبیاي توسل پیامبر  

کند کـه خلاصـه آن   را روایت می مالک ماجراي وفات فاطمه بنت اسد انس بن

 :داخل قبر خوابید و چنین دعا فرمـود  پیامبر ،که قبر آماده شدگاه  آن :چنین است

 مــن الــذين والأنبيــاء نبيــك بحــق مــدخلها لهــا ووســع أســد بنــت ةفاطمــ لأمــي ...إغفــر« 

بـه   المسـتدرك حبـان و حـاکم در    ابن ،جامع الکبیراین روایت را طبرانی در  ،»قبلـي...

بـراي   ،با توسل به انبیـاي الهـی   در این روایت پیامبر 4.ندا سند صحیح نیز آورده

یـاي گذشـته کـه در قیـد     طلب آمرزش نمود. حال اگر توسل به انب فاطمه بنت اسد

بـاالله پـس بایـد     گونـه کـه وهابیـت معتقدنـد، نعـوذ     آن ،حیـات نیسـتند، شـرك باشـد    

  را مشرك فرض کنند! پیامبر

                                            
  .٩٨)، آ�ه ١٠. سوره یونس(1

  . نهنگ.2

  .٣٤ ص ،٧ ج پیشین، ،لیاسماع ،كثير ابن ؛٢٢٨، ص١، جالنبوية السيرة فيهشام،  ابنحمیری، . 3

؛ ٣٥٢، ص٢٤ج ،ریــالمعجــم الکب ،مانیســل ،یطبرانــ؛ ٢٥٧، ص٩ج ،مجمــع الزوائــد ر،بکــ  یابــ بــن ی، علــیثمــیه. 4

  .٢٧٢ص ،حامد، پیشین ابیمرزوق،  بن؛ ا٥٧، صالفجر الصادقی، صدق لیجم ،یزهاو 



 

 

م
و ل �

سا
 

 / 
ماره  �

۱۲ 
 / 

ن
تا ز��

۱۳۹۲
 

102 

 توسل داود نبی به پیامبر   

خبـر   بـه پیـامبر   واقدي در ضمن حدیثی طولانی از توسل حضـرت داود 

شد و همـه از او   مرتکب خطایی زمانی که داود :دهد که خلاصه آن چنین استمی

 الـذي العربـي النبـي بحـق الهـي« ، به بیابانی رفت و چنـین دعـا کـرد:   ندروي برگرداند

به حق پیامبر عربی که در آخـر الزمـان او    ،خدایا ؛لي... غفرت الا الزمان آخر في تبعثه

  1.»کنی، مرا ببخشرا مبعوث می

 توسل قوم فرعون به موسی  

کـه  گـاه   آن کنـد. را ذکر مـی  عون به موسیمتعددي از توسل آل فر قرآن موارد

، براي نجات از آن بلایا به موسـی پنـاه   ندشد میهاي گوناگون  فرعونیان گرفتار عذاب

  کنیم:این توسلات اشاره میاز در ذیل به چند مورد  شدند.و به او متوسل می آوردند می

  توسل براي نجات از طوفان. 1

نا عباس دربـاره آیـه   ابن طلحه از ابی بن در روایتی از علی
ْ

ـل
َ

رسْ
َ

أ
َ

ُ  ف

ِ

ْ
ـ�

َ
ل

َ
... ع

َ
وفـان

ُّ
الط

2 

فرعون ترسیدند به  که آلايبه گونه ؛چنین آمده که مراد از طوفان، بارانی سهمگین بود

ـا : در حق آنها دعا کنـد خواستند آمدند و از او  هلاکت برسند، لذا نزد موسی
َ

ن
َ
 ل

ُ
ع

ْ
اد

 
َ

ك   3.کندز آنها دفع ، تا خداوند این بلا را ارَبَّ

  توسل براي دفع آفت ملخ . 2

قرار گرفته، فهمیدند ایـن  ها  ملخفرعون دیدند زراعتشان مورد حمله و تاراج  آلوقتی

 ادع« :کردنـد و تقاضا  . لذا به او متوسل شدنداست عذابی از جانب خداي موسی

تا بـه   ا نجات دهد،هما را از شرّ ملخکه از پرودگارت بخواه  ؛الجـراد عنا يكشف ربك لنا

                                            
  .١٦٥ص ،٢ج الشام، فتوح، عمر محمد بن ،یواقد . 1

  .١٣٣)، آ�ه ٧. سوره اعراف(2

 ادع: موسى يا قالوا موسى فأتوا الهلاك خافوا حتى المطر هو و الطُّوفانَ  عَلَيْهِمُ  فأَرَْسَلْنا: قوله اسعب ابن عن. «...3

  ).١٥٤٥ص ،٥ ، جالعظيم القرآن تفسير ،حاتم یابن اب ،یراز » (المطر... عنا يكشف ربك لنا
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از آفـت  مزارعشـان  دعا کرد و آنها نجات یافتنـد و مـابقی    . موسی»تو ایمان آوریم

  1اما آنها باز هم ایمان نیاوردند. ،مصون ماند

  توسل به موسی براي رفع رجز و بلا. 3

ا وَ  در تفسیر آیه سنت اهلمفسران 
َّ َ
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َ
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َ
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...
َ

ك
َ

ـد
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عِن
از  ،شـدند و عـذاب الهـی مـی    3بـه رجـز   اند که هرگاه فرعونیان مبتلاآورده 2

و عهدي که او با خدا  خواستند براي آنها دعا کند و به رسالت موسیمی موسی

    4شدند تا عذاب از آنها برداشته شود.داشت، متوسل می

 ه هنگـام نـزول هـر عـذابی، فرعـون از موسـی      نیـز آمـده اسـت ک ـ    توراتدر 

خواست که براي آنها دعا کند و نزد خدایش آنها را شفاعت نماید تـا عـذاب از آنهـا     می

 و ربـك لنـا ادع: منهـا آيـة كـل نـزول حـين لموسـى يقـول كـان فرعـون إن« برداشته شـود: 

.»هذه عنا يرفع أن عنده لنا اشفع
5  

  توسل قارون به موسی. 3

سلیمان که در آن از تلاش قارون براي نسبت دادن زنا بـه   االله بناز عبیددر روایتی 

لـب بـه    ،بـود کـرده  تطمیـع  او را خبر داده است، وقتی آن زانیه که قـارون   موسی

اعتراف گشود و گفت قارون بـه او هـزار درهـم داده تـا چنـین نسـبت نـاروایی را بـه         

واست تـا زمـین قـارون را    دست به دعا برداشت و از خدا خ موسی ،بزند موسی

متوسـل شـد و    زمـین فـرو رفـت، بـه موسـی     در ها که قارون تا زانوفروبرد. همین

                                            
  ان).(هم» لك... سنؤمن فإنا الجراد، عنا يكشف ربك لنا موسى ادع يا قالوا . «...1

 .١٣٤)، آ�ه ٧. سوره اعراف(2

 بعضـى های سابق مثل طوفان و ملخ و امثالهم است وبه عقیده برخی از مفسران بیان عذاب» رجز« از . مراد3

 باريد آنها بر قرمز گفتند برف کرد. بعضى هلاك را فرعون قوم از هزار هفتاد كه بوده طاعون مرض مراد گفتند

 از حبوبـات بـود کـه  تلـف و قحطـى گفتنـد بعضـى و شـدندمـی تلـف سـردى شدت از و نداشت سابقه هيچ كه

طیــب، ســید ديگــرى. ( از بعــد يكــى ،بــوده بليــات ايــن تمــام مــراد رســدمــی نظر بــه و شــدندمــی هــلاك گرســنگى

  .)٤٣٨ ص ،٥ ج ،القرآن تفسير في البيان أطيبعبدالحسین، 

  .٦٨ ص ،٩ ج ،المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير التفسير مصطفی، زحیلی، وهبة بن .4

  .٤٦ص ،٩ ج ،المراغي تفسيری، مصطف احمد بن ،یمراغ. 5
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بـه زمـین گفـت تـا      اما موسیند و از خطاي او بگذرد، تا به او رحم ککرد استغاثه 

اش در خـود فـرو بـرد. دراینجـا بـود کـه بـه        زمین نیز او را با خانـه  و قارون را فروبرد

 دعـا إيـاي لـو تغيثه، أن أبيت و الرحم أنشدك و بك استغاث« زل شد:وحی نا موسی

و از تو تقاضاي عفو و گذشـت نمـود و تـو    کرد قارون به تو استغاثه  ؛لأغثته استغاث أو

  1».رسیدمبه فریادش می ،کردخواند و به من استغاثه مینپذیرفتی. اگر مرا می

  اسرائیل به موسی توسل بنی. 4
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ْ
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ِ
ــر

ْ
�

ُ
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َ
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ُ
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  الأ

ْ
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ْ
�

َ
ــا... وَ  � اِ�

َّ
قثِ

2 

بـه   ،تا در حق آنها دعـا کنـد  جستند توسل  یل به موسیئاسرا نویسد: اینکه بنی می

زیرا خداونـد   ؛هاي عادي تر است تا انسان به اجابت نزدیک این جهت بود که دعاي انبیا

را گرامـی داشـته و بـدین     و توفیق مناجات و تکلم باخـدا، موسـی   توراتعطاي با ا

یل از او طلـب دعـا   ئاسـرا  است. حال که بنییافته سبب او وجاهت و قرابتی نزد خداوند 

دعـاي او در   ،و سابقه موسـی نزدیکش با خدا ارتباط به کنند، امید دارند با توجه  می

  3حق آنها نیز به اجابت برسد.

  بیت و اهل به پیامبرتوسل  

 سـنت  اهـل منابع روایـی و تفسـیري   در که  بخش اعظم توسلات در سیره انبیا

بـه  و در برخـی مـوارد    آمده است، به نوعی مرتبط با توسل بـه شـخص پیـامبر   

َ وَ  آیـه  در تفسیر بحرالمدیدمؤلف آن حضرت است.  بیت اهل َّ
ـوا االله

ُ
�

َّ
ـوا ا�

ُ
ن

َ
 آم

َ
ـذِین

َّ
ـا ال

َ ُّ
�

َ
ـا أ

َ
ی

                                            
  .٣٠١٧، ص٩پیشین، ،ج حاتم، بیا رازي، ابن .1

 .٦١)، آ�ه ٢. سوره بقره(2

 إلــى أقــرب الأنبيــاء دعــاء لأن يــدعولهم، أن ســألوه إنمــا و: «١٣١ ص ،١ پیشــین، ج ی،مصــطف احمــد بن ،یمراغــ. 3

 و تكليمـه و مناجاتـه من لهم، مثله يعط لم بما اختصه لأنه ربنا؛ يقولوا لم و ربك قالوا و غيرهم، اءدع من الإجابة

 أن نرجـو قبـل، مـن إليـك أحسـن فكمـا إلينـا، بـه يحسـن لـم بما إليك أحسن من لنا ادع قالوا فكأنهم التوراة، إيتائه

 ،المنهج و الشريعة و العقيدة في المنير سيرالتف مصطفی، زحیلی، وهبة بن» (الدعاء... هذا بإجابة إليك يحسن

   ).١٧٣ص ،١ ج
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َ
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ــی در  1 ــرات دلائــلدر شــرح کلامــی از جزول ــرین و  ، بــزرگالخی ت

 ولاأعظـم، أقـرب، إليـه وسـيلة ولا« کنـد: معرفی مـی  ترین وسیله را پیامبر نزدیک

.»الأكرم رسوله من
، مراد از وسیله در آیـه شـریفه،   سنت اهلاما به اعتراف بزرگانی از  2

کثیـر روایتـی را    ابن 3ست.ها اثه به آنان در شداید و سختیو استغ البیتتوسل به آل

-را مصداق وسیله معرفی مـی  بیت خود و اهل پیامبرکند که در آن،  نقل می

   کند:

 لــي فســألوا اللـّـه ســألتم فــإذا الوســيلة، تــدعى درجــة الجنــة فــي

 و فاطمـة و علـي :قـال معـك؟ يسـكن مـن اللّـه، رسول يا الوسيلة. قالوا

    ؛الحسين و سنالح

اي اسـت کـه آن را وسـیله گوینـد. پـس      در بهشت درجه و رتبه

گفتنـد   عنوان وسیله بخواهید. ، مرا بهکردیدهرگاه از خدا درخواستی 

چه کسانی با تو در آن رتبه همنشین هستند؟ فرمود: علـی، فاطمـه،   

  .4حسن و حسین

مصـداق آن را پیـامبر و   و  زدپـردا  مـی حاتم نیز در روایتی دیگر به معرفی وسـیله  ابو

    :کند میبیان  بیت اهل

ــا ــا ي ــاس أيه ــة فــي إن الن ــؤتين... الجن ــا لؤل  اســمها ... البيضــاء أم

ــه، أهــل و لمحمــد هــي الوســيلة، ــراهيم هــي الصــفراء و بيت  أهــل و لإب

    5؛بيته

بها، یکـی سـفید و دیگـري زرد وجـود      در بهشت دو گوهر گران

که هفتاد قرار دارد ی والا در جایگاهو گوهر سفید وسط عرش  دارد.

                                            
  .٣٥)، آ�ه ٥. سوره مائده(1

  .٤٥٩ص ،٤ ج ،المديد البحراحمد، عجیبه،  . ابن2

البيــت  بآل التوسـل هـو هنــا بالوسـيلة المـراد أن إلــى الشـيعة، علمـاء خاصــة و العلمـاء، مـن كثيــر ذهـب فقـد. «3

 ،للقـرآن القرآنـی التفسـير(خطیب، عبدالکر�م، » الملمّات فى إليهم اللجّأ و هم،ب الاستغاثة و عليهم) اّ�  (رضوان

  ).١٠٨٧ص ،٣ ج

  .٥٦، ص٢ج ،اسماعیل، پیشین ر،یکث ابن .4

  .٩٥ص ،٣ ج همان، .5
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ــه از آنِ    ــت ک ــیله اس ــم آن، وس ــه دارد و اس ــزار خان ــد و  ه محم

 امــا گــوهر زرد بــا همــین خصوصــیات از آنِ ،اســت بیــت اهــل

  بیت اوست.   و اهل ابراهیم

 توسل انبیا اسلام به پیامبر  

 در تفسیري عرفانی از آیه  کشف الاسرارمیبدي در 
َ

ك
َ
فِرَل

ْ
ُ  لِیغَ َّ

  ما االله
َ

� 
َ

م
َّ

د
َ

�  
ْ

  مِن
َ

ك
ِ

ب
ْ

ن
َ

 ما وَ  ذ

رَ 
َّ

خ
َ

أ
َ

ت
د کـه  ده ـخبـر مـی   گرامـی اسـلام   از عظمت شأن و علـو مقـام پیـامبر    1

    و سبب آمرزش گناهان امت شده است: مایه توسل سایر انبیا دست

. را آمرزیـدیم  حوا و آدم گناه تو حشمت و به حرمت ما محمد، یا

 پناه در امت عاصیان م.را آمرزیدی امت گناهان تو شفاعت و به دعوت

 هر تا تافت، انبیا بر تو دولت آفتاب. توأند جاه طفیل عالم همه توأند؛

 ادریـس  رفعت بود، تو به جاه آدم تکریم. یافت بهره تو شعاع از کس

 تـو  نسب به خلیل خلّت بود، تو به طفیل نوح شرف بود، تو به سبب

  2بود. تو عشق در عیسى عیش بود، تو شوق به موسى عزّ بود،

 براي غلبه بر دشمن توسل به پیامبر  

در « بـدین مضـمون:   آمـده،  در تفسیر آیـه اول سـوره غـافر روایتـی     بحر المدیددر 

ابوعبیـد   .»حم لا�نصرون« بگویید: ،برگردان شدیدحدیثی آمده که هرگاه از دشمن روي

ادامـه،   د درگوید معناي این کلام آن است که خدایا، دشمنان یاري نشوند. بعد خـو می

براي غلبـه بـر    دهد و مراد از آن را توسل به پیامبرتفسیري دیگر از حم ارائه می

بعیـد   3؛الأعـداء هـزم علـى اللّـه بحبيـب توسـل يكـون أن يبعـد لا قلت« داند:دشمنان می

دادن دشـمن  بـراي شکسـت    نیست که مراد از حم لاینصرون، توسل به پیـامبر 

  ».باشد

                                            
  . ٢)، آ�ه ٤٨. سوره فتح(1

 .٢١٧ص ،٩ ج ،الأبرار عدة و الأسرار كشف. میبدی، احمد، 2

  .١٠٩ ص ،٥ ج ،پیشین ،احمد به،یعج ابن. 3



  

 

107 

 �
ل 

� �و
��یا ه �

��ر
 

ل
� ه �

دگا
 د�

از
�

��
 

کنـد کـه مفـاد آن توسـل بــه     ارت روایتـی را نقــل مـی   بـن  بخـاري نیـز از خبـاب   

ـابِ  عَـنْ « سـت: براي نصـرت و یـاري خواسـتن از خدا    پیامبر ، بْـنِ  خَبَّ  قَـالَ  الأْرََتِّ

ــهِ... رَسُـولِ  إِلَــى شَـكَوْنَا در ایــن درخواســت و  1.»لنََــا... اللَّـهَ  تَــدْعُو أَلاَ  لنََـا تَسْتَنْصِــرُ  أَلاَ  اللَّ

گویـا بـه    شده اسـت.  گرامی اسلام متوقف بر دعاي پیامبر ، نصرت و یاريالتجا

   کند. شان دعااند تا براي پیروزي متوسل شدهآن حضرت 

 توسل انصار به پیامبر   

انصــار بــه  کنــد کــه از توســل و التجــايا نقــل مــیاحمــد در مســندش روایتــی ر

خبـر   خود و فرزندانشانبراي  مندي آنها از دعاي خیر پیامبرو بهره پیامبر

    دهد:می

آمدنـد   نزد پیامبر .کشیدن از چاه بر انصار بسیار سخت شدآب

و نهر آبی برایشان حفـر نمایـد. ایـن خبـر بـه      کند تا براي آنها دعا 

بـه آنهـا    ،داده شد، فرمودند: هر چه امروز از مـن بخواهنـد   پیامبر

 آنها گفتند: براي ما از خداونـد  ،این سخن به انصار رسید خواهم داد.

هم فرمود: خداوند انصـار و فرزنـدان    که پیامبرفرما طلب مغفرت 

    2!آنها و فرزندان فرزندان آنها را بیامرزد

بـراي دریافـت بهتـرین     مفاد این روایت به روشنی از توسل انصار به پیـامبر 

نزد خدا به خـوبی اطـلاع    . آنان که از عظمت پیامبرحکایت دارد خواسته ممکن

بـا اینکـه در    کـرد، را مستجاب خواهد  تند که خدا دعاي پیامبردانسداشتند و می

ابتدا به دنبال حفر جوي آبی بودند، نهایتاً غفران و رحمت الهـی را بـراي خـود و ذریـه     

  .کردندخویش طلب 

                                            
  .٢٢٨١ح ،٤٥٢ص ،٢ج ،داود ابی سننداود، سلیمان،  ؛ ابی٣٣٦٦ح ،٧١١، ص٢ج ،پیشین. بخاری، محمد، 1

تْ  الأَْنْصَارَ  أَنَّ . «...2 وَانِي، عَلَيْهِمْ  اشْتَدَّ بِيَّ  فأَتََوْا السَّ َ  ادْعُ : ...قَالوُا لهَُمْ  ليَِدْعُوَ النَّ  هُمَّ اللَّ : فَقَالَ  بِالمَْغْفِرَةِ  لنََا ا�َّ

  ).١٢٩٧٤ح ،مسندحنبل، احمد،  (ابن» الأَْنْصَارِ  أَبْنَاءِ  وَلأِبَْنَاءِ  الأَْنْصَارِ  وَلأِبَْنَاءِ  للأَِْنْصَارِ، اغْفِرْ 



 

 

م
و ل �

سا
 

 / 
ماره  �

۱۲ 
 / 

ن
تا ز��

۱۳۹۲
 

108 

 براي طلب غفران الهی   توسل به پیامبر  

 ـاز پ یثیحد خود حیصحدر  مسلم کـه در آن سـائل بـه     کنـد ینقـل م ـ  رامبی

  :کندگردد تا در حق او دعا یمتوسل محضرت 

بْنَـا إِليَْـهِ طعََامًـا  نزََلَ رَسُـولُ اللَّـهِ ... فَقَـالَ  ...عَلَـى أبَِـي، قَـالَ: فَقَرَّ

مَـا رَزَقْـتَهُمْ  ي: بَـاركِْ لهَُـمْ فِـأبَِي وَأخََذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللَّهَ لنََا فَقَالَ 

.وَاغْفِرْ لهَُمْ وَارْحَمْهُمْ 
1    

 ـا ترمذي روایت را صحیح شمرده است.  ـروا نی را بیـان   ي معمـولی دعـا صـرفاً   تی

ترسیم  حالت و کیفیتی را از سائل ،»و اخذ بلجـام دابتـه« با عبارتراوي بلکه کند،  نمی

 در حـالی  زبـان یم اسـت و  و تضرع به ساحت منور نبوي کند که بیانگر التجامی

در خواهـد   یم ـو مصـرّانه  کند  می استغاثه حضرت ه، بگرفتهدست  بهافسار مرکب را که 

نـوعی التفـات و توجـه بـه شـأن       ،بـه عبـارتی دیگـر    .»ادع اللـه لنـا« :حقش دعا کند

 .براي جلب منافع مادي(رزق) و معنوي(غفران) از سوي سائل بـوده اسـت  پیامبر

چه این عمل را توسل بنامیم و چه استغاثه، در هـر دو حـال سـائل بـراي رسـیدن بـه       

  .دهدمطلوب خود، شخص داراي وجاهت و منزلت را واسطه قرار می

 براي فراگیري اسم اعظم توسل به پیامبر  

کـه اسـم اعظـم را بـه وي     کرد از او تقاضا  ،همنشین ابراهیم ادهمزاهدان یکی از 

 تعلیم دهد. ابراهیم نیز کلماتی به او یاد داد کـه محتـواي آن توسـل بـه پیـامبر     

 2.»مسـألتي تعطينـي و حـاجتي تقضـي أن محمـد بجـاه إليـك أتوسـل و أسـألك«... :است

حکایـت دارد. سـائل    ظاهر روایت به وضوح از توسل شخص، به سـاحت پیـامبر  

 گردد و امر خدا در ابتغـاي دهد تا حلقه طلب کامل اي را بین خود و خدا قرار میواسطه

کنـد و بـر   ش را پیـدا  وسیله، اطاعت شود و دعا شرایط لازم براي صعود از فرش به عر

  سر منزل اجابت بشیند.

                                            
 ،٩١٧، ص٢، جالترمــذی جـامعی، ســیابوع ،یترمـذ ؛ ٣٨١٢، ح٢٢٦، ص١٣، جمســلم حیصـح ،مســلم ،یشـابور ین .1

  .٣٥٢٩ح

   .٥٩، ص١ج ،الکبری الحیوان حیاةالدین،  . دمیری، کمال2
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  به پیامبر هودیتوسل  

رُوا آیه ریتفس در
َ

ف
َ

 ک
َ

ذِین
َّ
 ال

َ َ
� 

َ
ون

ُ�
ِ

�
ْ

ف
َ

ْ�ت
َ
� 

ُ
بْل

َ
 ق

ْ
ا مِن

ُ
�

َ
...وَ �

آمـده   سـنت  اهل ریدر تفاس 1

 هـود یدر مقابل دشمنان  خاتم امبریاز پ يارینصرت و طلب  ،آن ياست که معنا

کنند که یهود همگی از قتاده روایت میو اینان ابونعیم  و جرید ابن حمید، ابن بوده است.

كانـت « :طلبیدنـد  مـی براي غلبه بر کفار عـرب، یـاري    اسلام با توسل به پیامبر

 نیـز از  دلائل النبوهحاکم و بیهقی در  .»على كفار العرب اليهود يستفتح بمحمد

یله غطفان همیشـه در حـال جنـگ    یهود خیبر که با قب کنند: عباس چنین روایت می ابن

   :بردندبود، براي پیروزي و غلبه بر آنها، به این دعا پناه می

اللهم إنـا نسـألك بحـق النبـي الأمـي الـذي وعـدتنا أن تخرجـه آخـر 

؛عليهم نصرتناالزمان إلا 
2    

حق نبی امـی کـه وعـده آمـدنش را در آخـر الزمـان        هب ،خداوندا

  ا مسئلت داریم.  دادي، از تو پیروزي بر دشمنان ر

افتاد کـه  قدر زیاد اتفاق می آن توسل یهود مدینه به پیامبر :نویسدقرطبی می

   3به یک عادت براي یهودیان تبدیل شده بود.

 توسل ابوسفیان به پیامبر  

، اسـتنکاف کـرد  پـذیرش اسـلام   قـریش از  آمـده اسـت کـه وقتـی      مسند احمددر 

گرفـت و بسـیاري   را فراو دشوار آنها  آنها را نفرین کرد. پس سالی سخت پیامبر

 ابوسفیان نـزد پیـامبر  ... . تا جایی که به خوردن مردار روي آوردند ،هلاك شدند

از  ال آنکه قوم تو در حال مرگ هستند.کنی و حرا به صله رحم، امر می آمد و گفت: ما

أي محمـد ان  تـاه أبـو سـفيان فقـالأف«: خداوند بخواه تا این سختی و بلا را از ما بـردارد 

                                            
  .٨٩)، آ�ه ٢. سوره بقره(1

  .٣٥٩ص ،٣، جالاسماع امتاعی، عل احمد بن ،یز یمقر ؛ ٨١ پیشین، ص جمیل صدقی، ،یزهاو . 2

  .٢٧ص ،٢ج ،القرآن لأحکام الجامع، احمد محمد بن ،یقرطب. 3
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دلائـل  بیهقی هم در  1.»قال فـدعا .ن يكشف عنهمأ قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل

با این تفاوت که ابوسفیان با جمعی از اهـل مکـه    ،روایتی به همین مضمون دارد النبوه

  2نزد پیامبر آمدند و به ایشان متوسل شدند.

دهد؛ زیرا ابوسـفیان  ئه میتري از توسل را ارادقت در مفاد این حدیث تصویر روشن

خواند و قریش و اهل مکه را قوم وي معرفـی  می »رحمـة للعـالمین«پیامبر را به صفت 

را برانگیزاند و ایشان از خدا بخواهـد آنهـا را    کند تا از این طریق ترحم پیامبرمی

اي که در آن گرفتارند، برهاند. اگر توسل صرف دعا کردن بـود، لزومـی نداشـت    از بلیه

انگیـز را بگویـد، بلکـه چــون نیازمنـد بـه دعـاي خیــر       ابوسـفیان ایـن سـخنان تــرحم   

  بودند، به ایشان متوسل شدند.   پیامبر

 توسل مشرکین به پیامبر  

  بغوي در تفسیر آیه
ِ

ل
ُ

وا ق
ُ

ع
ْ

  اد
َ

ذِین
َّ
ْ  ال ُ

مْـتم
َ

ع
َ

  ز
ْ

ونِـهِ... مِـن
ُ

د
 کند کـه مشـرکان   میبیان  3

ورده بودنـد؛  آهـا و مـردار روي    ه خوردن سگکه ب طوري به ؛دچار قحطی شدیدي شدند

  4.تا براي آنها دعا کندجستند توسل و استغاثه  لذا به پیامبر

 توسل نابینا به پیامبر  

آمـد و گفـت: از خداونـد     پیامبربه حضور مرد نابینایى  کند:ترمذي روایت می

رکعـت   دوگرفتـه،   وضـو  به او دستور داد که پیامبر چشمان مرا شفا دهد.بخواه 

   و این دعا را بخواند: خواندنماز ب

                                            
 سننال، بیشع د بناحم ،یینسا؛ ٥٧، ص٥جابوعیسی، پیشین،  ،یترمذ ؛ ٤٤١ص ،١ج مسند، احمد،حنبل،  . ابن1

  .٣٥٠، ص٦ج ،یالکبر 

  .٦٣٦ح ،النبوه دلائل ،احمد ،یهقیب. 2

  .٥٦)، آ�ه ١٧. سوره اسراء(3

  .١٢٠ص ،٣ج ،التنزيل معالممسعود،  . بغوی، حسین بن4
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ــه أَســألَكَُ  إنّــي اللهُّــمَّ  ــكَ  إليــك وأتوجَّ ــد بِنَبيِّ حمَــة محمَّ  يــا نبــي الرَّ

ــد ــي محمَّ هــتُ  إنّ ــكَ  تَوجَّ ــي إلــى ب ــمَّ  لتُِقضَــى، هــذه حــاجَتي فــي ربّ اللهّ

عهُ  ؛ شَفِّ فِيَّ
1

  

بر ، پیـام وسیله پیامبرت محمد کنم و بهاز تو درخواست مى ،خدایا

اى محمد، من به وسـیله تـو    آورم.مى رويبه تو  مهربانی و رحمت،

او را شـفیع مـن    ،خدایا ه شود.برآورد تا حاجتم روي آوردمبه خدایم 

  قرار بده.

 از جملـه  السـندي اسـت کـه حتـی بزرگـان وهـابی       این روایت از احادیث صـحیح 

صحت روایت را تأیید  و... 4،احمد 3،ماجه ابن اند. بخاري، صحت آن را پذیرفته 2تیمیه ابن

این روایت را صریح در مطلـق توسـل دانسـته،     دفع الشبهه عن الرسولمؤلف . اند کرده

نویسد: این حدیث صحیح و صریح در جواز توسل اسـت و اشـکال نشـود کـه ایـن      می

یا تنها در مورد شخص ضـریر اسـت، بلکـه     روایت مختص به زمان حیات پیامبر

توسلات حتـی پـس    گونه اینبه ضریر یاد داد، بر تداوم  اطلاق دعایی که پیامبر

و  ن مهربان اسـت امنؤمبا للعالمین است و  رحمةزیرا پیامبر دارد؛ از وفات ایشان دلالت 

  5شان به پیامبر نیازمندند.آنان هم در برآورده شدن حوائج

                                            
؛ بیهقــی، احمـــد ٥٢٦، ص١؛ حــاکم نیشــابوری، حــافظ، پیشــین، ج٢٢٩، ص٥، ابوعیســی، پیشــین، ج. ترمــذی1

 .١٦٩،ص٦شعیب، پیشین، ج ؛ نسایی، احمد بن٣٨٠، ص١ج، السنن الکبریحسین،  بن

 .٢٦٧ص ،١ج ،الفتاوی مجموعاحمد،  تیمیه، . ابن2

 ).٤٤٢ص ،١ج پیشین، یز�د، بن ماجه، محمد (ابن» صحیح حد�ث هذا اسحاق ابو قال. «3

 .١٣٨ص ،٤ج پیشین، حنبل، احمد، . ابن4

 ولـيس ،النبـي حضرة ذلك في فعل أنه فيه وليس والاستجابة، التوسل في صريح صحيح. فهذا حديث. «5

وفاته،  بعد مستمر التوسل هذا أن على يدل إطلاقه بل .بذلك الرجل خاص أنه ولا بزمن حياته، التقييد فيه

 دفـع ،نیالـد یتقـ ،یدمشـق یحصـن» (حاجـاتهم فـي ذلـك إلـى ولاحتيـاجهم رحـيم، رؤوف بهـم لأنه عليهم؛ شفقة

  .)١٥٠ص ،الرسول عن الشبهه
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 لپیغمبر عموى به توس   

خطـاب بـه عبـاس عمـوي      و دیگران از توسل عمر بـن  3طبرانی 2،بیهقی 1،بخاري

  توسـل بـه   بـا  عمـر  آمد. قحطى مدینه در کنند که سالیچنین روایت می پیامبر

  : نمود باران خدا، این چنین طلب از عباس

 بعـمّ  إليـك نتوسّـل إنّـا و تسـقينا و بنبيّنـا إليك نتوسّل كنّا إنّا اللّهم

 تـو  و شـدیم  مـى  متوسـل  خـود  پیـامبر  به ماخدایا،  ؛فاسـقنا... نبيّنا

متوسـل   پیامبرمـان  عمـوى  حـال بـه   .فرسـتادى  مـى  برایمان باران

   !بر ما باران بفرست شویم، مى

دلالـت  اي است که بر جواز توسل به مقربین درگـاه الهـی   این حدیث از جمله ادله

 بـه  توسـل  علـت  خواهـد  مـى  ،»نبيّـك بعـمّ  إليـك نتوسّل انّا«: گوید مى عمر . اگرکند می

 خـود  کـه  همچنـان  ؛شـویم  متوسـل  او بـه  دیگر افراد میان در چرا که برساند را عباس

 گفـت با یقـین   توان مى جهات، این گرفتن نظر در با. »نبيّك من يلمكان«: گفت عباس

  4.شدند مى متوسل صالح و پاکدامن اشخاص به اسلام صدر مسلمانان که

 گونگونا عناوین به که رفاعى حتى نیست، سخنى مذکور حدیث اتقان و صحت در

: گویـد  مـى  ودارد  اذعـان  حـدیث  ایـن  صـحت  بـه  ،کند مى رد را توسل متواتر احادیث

 بـه  توسـل  صـحت  بـر  دلیـل  حـدیث  مفاد اگر... است صحیح حدیث این که درستى هب

 عمـل  آن بـه  و اخـذ را  آن مفـاد  کـه  هسـتیم  کسانى ترین پیشگام از ما ،باشد اشخاص

  5.کنیم مى

                                            
 .١٦ص ،٢ج اسماعیل، پیشین، اری، محمد بن. بخ1

 .٣٥٢ص ،٣ج شعیب، پیشین، ی، احمد بنی. نسا2

 ٧٢ص ،١ج ،الکبیر المعجم. طبرانی، سلیمان، 3

 .١٧٢، صنقدی بر وهابیتسبحانی، جعفر، . 4

 و هبـ الأخـذ إلـى النّاس اسبق من فنحن شرعاً  الجواز هذا صحّ  فإن...  صحيح الحديث هذا إنّ : «١٧٠. همان، ص5

 ».بمقتضاه العمل
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 اریخی از آنهاي ت و نمونه توسل به مضجع نبوي  

مربوط بـه زمـان    گرامی اسلام  بسیاري از توسلات به ساحت مقدس پیامبر

ایشـان را   ،پس از رحلت ایشان است. حاجتمندان بـا توسـل بـه مضـجع نبـوي     

زیـارت،   و دهنـد قـرار مـی  واسطه بین خود و خداوند براي بـرآورده شـدن حوائجشـان    

 توسـل  اگر 1ست.هاترین تقرباز با فضیلت مجاورت و توسل به مرقد منور نبوي

 از باب شفقت و مهربانی بر پیامبر واجب بـود  ،نبود جایزاو وفات  از بعد به پیامبر

»وفـاتي بعد بي تتوسلوا لا« د:کند و بفرمای کار منع این از را ما که
اي  که چنـین نهـی   2

مطلـق   شـأن و منزلـت پیـامبر    ،به عـلاوه  از ایشان در هیچ روایتی نیامده است.

 ؛اگـر نگـوییم ایـن منزلـت ذاتـی اسـت       ،است و در این دنیا و هم در آخرت پابرجاست

»لولاک لما خلقت الافـلاک«چراکه حدیث 
بـه   و نیز توسل امثـال آدم و ابـراهیم   3

ایشان در هزاران سال قبل از تولد، گواهی بر شرافت ذاتی و کرامت و علو مقام ایشـان  

  .فات نیز جایز و صحیح استلذا توسل به ایشان پس از و .دهد می

 ؛کنـد توسلات را تأیید مـی  گونه ایننیز وقوع و صحت  سنت اهلاحادیث فراوانی از 

 قبـري زار مـن«کند که فرمودنـد:  روایت می از جمله روایتی که طبرانی از پیامبر

کـه در   راشمارد و نیـز روایـاتی   سبکی این حدیث را صحیح می 4».شـفاعتي لـه وجبت

».حياتي في زارني فكأنما موتي بعد زارني من«: مانند ؛کندکر میباب زیارت ذ
ایـن دو   5

و توسل به ایشـان، منحصـر بـه زمـان      ست که زیارت پیامبرا آنبر روایت گواه 

ن منکـرا  اگـر گوید  می نیز پس از نقل روایت معروف ضریر زهاويحیات ایشان نیست. 

 ـ   ات پیـامبر بـوده، ایـن اشـکال     توسل اشکال کنند که این توسل مربوط بـه زمـان حی

                                            
 تعالى:  : قوله٣١ص ،١، جالوفا وفاء. سمهودی، 1
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 قبـره إلـى بـالمجيء حاصل وَل

  ».تجاب وعنده القربات أفضل من عنده والمجاورة فزيارته الشريف

 .٢٠٤، صالوهابیین جهلة و بالنبی التوسلمرزوق،  حامد بن . ابی2

  .٢٤ص ،١ج ،الموده عیناب�ابراهیم،  سلیمان بن. قندوزی، 3

ــی، ســلیمان، پیشــین،4 ــة؛ شــافعی صــغیر، ٣١٠ص ،١٢ج . طبران ــاج نها� ــی المحت ــاج شــرح ال ؛ ٣١٩ص ،٣ج ،المنه

 ،بیـرجال تلخـیصحجـر،  . برای بررسـی سـند حـد�ث ر.ک: ابن١٧٩ص ،٥، جالأوطار لین ی،عل محمد بن ،یشوکان

  .٤١٧ص ،٧ج

  .١٠٧، صشفاء السقام فی ز�ارة خیر الانام، نیالد یتق ،یکسب. 5
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زیرا صحابه و تابعین براي برآورده شدن حاجات خود، با ایـن دعـا بـه     ؛پذیرفتنی نیست

 نبـي محمـد بنبيـك إليـك وأتوجـه أسـألك إنـي اللهـم« جسـتند:  توسـل مـی   پیامبر

در پـس   1.»فـيَّ  شـفعه اللهم لتقضى حاجتي في ربي إلى بك أتوجه إني محمد يا الرحمة

نمونـه  چنـد  توسلات آمده است که  گونه اینی و تفسیري موارد متعددي از متون تاریخ

  کنیم.میاز آن را ذکر 

  ایوب انصاري توسل ابو. 1

کـه  از جمله روایاتی که در آن به جواز توسـل تصـریح شـده اسـت، روایتـی اسـت       

صحابی بـزرگ، صـورت خـود را بـر مضـجع شـریف نبـوي         ،ایوب انصاريگوید ابو می

 احمـد و هـم در   مسـند هـم در   ،ایـن روایـت   2جویـد. ه پیامبر توسـل مـی  گذارد و ب می

  د.نشمار آمده و آن را صحیح می 3حاکم مستدرك

  توسل اهل مدینه  . 2

گرفت. مـردم نـزد عایشـه شـکایت     الی، قحطی شدیدي مدینه را فراس خشکبر اثر 

 یـد برو« گفـت: کرد و دلالت  به مضجع نبوي او مردم را به توسل و التجا بردند.

 دیـده  آنجـا  از آسمان که طورى به ؛بکنید قبر بالاى سقف در سوراخى ،پیامبر قبر کنار

 دیـده  آسمان که طورى به ؛کردند سوراخ را سقف آن و رفتند. باشید نتیجه منتظر و شود

   4»گرفت... باریدن فراوانى باران شد، مى

  توسل براي غفران و آمرزش. 3

 نشین بـه مرقـد شـریف نبـوي     ل عرب بادیهاز توس قرطبی در روایتی از علی

نشـین بـر مـا وارد شـد.      بادیه ياز سه روز از دفن رسول خدا، مردکند: پس چنین روایت می

گفت: اى رسول خـدا، گفتـى و مـا    پاشید و بر سر  را خاك قبر وانداخت  خود را بر قبر پیامبر

                                            
 الدعاء هذا لأن مقبول؛ غير ذلك قوله لأن ؛^النبي حياة في كان إنما هذا إن يقول أن التوسل لمنكر وليس. «1

 ).٨٦ی، پیشین، صصدق لیجم ،یزهاو » (حوائجهم لقضاء ^وفاته بعد أيضاً  والتابعون الصحابة استعمله

 .٤٢٢ص ،٥ج احمد، پیشین، ل،حنب بن. ا2

 ).٥١٥ص ،٤ج حافظ، پیشین، نیشابوری، (حاکم» يخرجاه ولم الاسناد صحيح حديث هذا. «3

  .٦١٥، ص١٤ج علی، پیشین، احمد بن ؛ مقریزی،٤٤ص ،١ج ،الدارمی سنن، الرحمن عبدالله بن ،یدارم. 4
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از آنچـه   .تو آگاه شـدیم از طریق  و ما ما آگاهى دادى بهخدا  دربارهرا شنیدیم، و  هایتتهگف

َ : بود نازل شد، اینبر تو  ّ
 االله

ْ
رُوا

َ
ف

ْ
غ

َ
ـت

ْ
اس

َ
 ف

َ
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ُ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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ِ
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�

َ
وْ أ

َ
بـه خـود   مـن  حال،  1.وَل

    2».. از قبر ندا داده شد: خداوند تو را بخشیدکنیظلم کردم و نزد تو آمدم تا برایم استغفار 

 لید حل مشکلک توسل به پیامبر  

در روایتی آمده است که در زمان حکومت عثمان، شخصی براي تقاضایی، چندین بار 

کرد، تا اینکه آن شخص، با عثمان  رفت، اما او به وي توجهی نمیبه ملاقات عثمان می

کنـد:  حنیف او را چنین راهنمایی می کند. ابن شود و عرض حال می رو می حنیف روبهبن

ـهُ  أَسْـألَكُ إنِّـي اللَّهُـمَّ «د برو و دو رکعت نماز بخوان و بعد بگو: وضو بگیر، به مسج  وَأتََوَجَّ

نَا إليَْك دٍ  بِنَبِيِّ حْمَةِ  نبَِيِّ  مُحَمَّ دُ  يَا الرَّ هُ  إنِّي مُحَمَّ ».حَاجَتِي ليِ فَيَقْضِي رَبِّي إلىَ بِك أتََوَجَّ
آن  3

ه رفت. خلیفه او را به حضور حنیف عمل کرد و به دارالحکوم شخص به دستور عثمان بن

  اش را فوراً برآورده ساخت. پذیرفت و خواسته

 در این زمینه بسیار و در حد تواتر یا قریب به تواتر سنت منابع مختلف اهلاحادیث در 

این احادیـث نقـل    از یا انکار کرد که بخشى گیرى بتوان خرده که نیست است و چیزى

  شد.

 نتیجه  

کـه در طـول تـاریخ     الهـی  تعدد توسل در سیره انبیايموارد م مطالعه و بررسی

کـه در  نـوع بشـر بـوده اسـت      سیره مستمر شاهدي است بر اینکه توسل، ،اتفاق افتاده

اي که نزد خدا آبـرو  بندگان شایسته سوي ، دست نیاز بههنگام بروز مشکلات و مصائب

و بلاهـا دفـع    برآوردهحوایج  تا به یمن دعاي ایشان،کردند  میاي داشتند، دراز و وجهه

                                            
 .٦٤)، آ�ه ٤. سوره نساء(1

  .٨٣ص پیشین، صدقی، جمیل ؛ زهاوی،١٤٢ص الدین، پیشین، دمشقی، تقی . حصنی2

احمد  ؛ مقریزی،٣٢٠، صالدعا؛ همو، ١٨٣ص ،١ج ،الصغیر المعجم؛ همو، ٣١ص ،٩ج سلیمان، پیشین، . طبرانی،3

 ،١ج احمــد، پیشــین، تیمیــه، ؛ ابن١٦٧ص ،٦ج ، پیشــین،حســن احمــد بن ،یهقــیب؛ ٣٢٧ص ،١١ج علــی، پیشــین، بن

  . ٢٦٨ص



 

 

م
و ل �

سا
 

 / 
ماره  �

۱۲ 
 / 

ن
تا ز��

۱۳۹۲
 

116 

 یید انبیاي الهی بوده و از آن نهی نشده است.أگردد. این سیره و روش مشروع و مورد ت

بـین خـالق و مخلـوق     هـا  هـا و واسـطه  از آنجا که اولیاي الهی یکی از بهترین وسـیله 

 ،و از سویی دیگـر دارند دعا و طلب حوایج مردم از بارگاه الهی مؤثري در هستند، نقش 

که نـزد خـدا    ايباید وسیله ،به صراحت دستور داده که براي برآورده شدن حوایجقرآن 

عین عمل کردن بـه دیگـر اوامـر     ،آورده شود؛ پس توسل به اولیاي الهی ،وجاهت دارد

  ندارد. ـ معتقدند گونه که وهابیان آنبا شرك هیچ رابطه و نسبتی ـ  الهی است که

 ـ ،توسل آدم و نـوح و ابـراهیم و موسـی    بـارزترین   ،بیـت  پیـامبر و اهـل  ه ب

یل بـه  ئاسراویژه آنکه در میان بنی بهتوان ذکر کرد،  در سیره انبیا میتوسلاتی است که 

و بود آنان گردیده سیره عملی مشروع  پیامبرسبب ابتلا به انواع بلاها، توسل به 

در  گرچـه  جـاري بـود.   در زندگی یهودیان مدینه حتی تا اوایل ظهور پیامبر خاتم

رسـد، بیـان    نظـر مـی  سنت بیان موارد توسل به انبیا و اولیاي الهی کمتـر بـه   منابع اهل

وضــوح بیشــتري دارد. برخــی از  مــواردي متعــدد از توســل بــه ســاحت پیــامبر

را نیـز   بیت نویسندگان که جانب انصاف را رعایت و از تعصب بدورند، توسل به اهل

  . اندذکر کرده در کنار توسل به پیامبر

   



  

 

117 

 �
ل 

� �و
��یا ه �

��ر
 

ل
� ه �

دگا
 د�

از
�

��
 

 منابع  
 ق.١٤١٧، قم: دارالقرآن الکر�م، چاپ اول، المبین الوحی خصائص بطریق: ابن .١

  تا. ، بی، طبعه الشیخ عبدالرحمن بن قاسممجموع الفتاویتیمیه، احمد:  ابن .٢

 تا. عربی، بی، تحقیق: محمد رشید رضا، لجنه التراث المجموعة الرسائل و المسائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  .٣

 ق.١٣٨٦، تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان، مد�نه منوره: المکتبة اسلامیة، چاپ اول، الموضوعات جوزی: ابن .٤

 ق.١٤٣٢بیروت: دارالفکر،  ،الجبیر تلخیصحجر:  ابن .٥

 تا.، بیروت: دارصادر، بیمسندحنبل، احمد:  ابن .٦

 ق.١٤١٩، تحقیق: عبدالله قرشی رسلان، قاهره، لمجيدالبحر المديد في تفسير القرآن امحمد:  عجیبه، احمد بن ابن .٧

  ق.١٤١٥، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، تاریخ مد�نة دمشق: حسن بن یبوالقاسم علعساکر، ا ابن .٨

  ق.١٤١٣، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطیه اندلسی:  ابن .٩

، تعلیقـه و حاشـیه: علـی شـيری، بیـروت: دار إحيـاء التـراث البداية والنهايةعمرو:  مشقی، اسماعیل بنكثير د ابن .١٠

  ق.١٤٠٨العربي، چاپ اول، 

  ق.١٤١٩، چاپ اول، ، بیروت: دارالکتب العلمیهتفسير القرآن العظيم:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١١

، تحقیق: مصطفی عبدالواحد، مصر: دار الکتب الحد�ثه، قصص الانبیاء :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٢

 ق. ١٣٨٨چاپ اول، 

یـروت: دار الفکـر للطباعـه و النشـر، ، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بماجـه سـنن ابنیز�ـد:  ماجه، محمد بن ابن .١٣

  تا. بی

  ق. ١٣٩٦، استانبول: مکتبة اشیق، التوسل بالنبي و جهلة الوهابيينحامد:  مرزوق، ابی ابن .١٤

، تحقیق: سعید محمد اللحام، بیروت: دارالفکر، چاپ اول، سنن ابي داوداشعث:  ابوداود سجستانی، سلیمان بن .١٥

 ق.١٤١٠

  ق. ١٤٠١، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر، البخاري صحیحاسماعیل:  بخاری، محمد بن .١٦

، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، بیروت: دار احیاء التراث معالم التنزيل في تفسیر القرآنمسعود:  بغوی، حسین بن .١٧

  ق.١٤٢٠العربی، چاپ اول، 

لميـه، چـاپ اول، ، بیـروت: دارالكتـب العدلائل النبوه معرفـع احـوال صـاحب الشـر�عهن: یحس بیهقی، احمد بن .١٨

 ق.١٤٠٥

  ق.١٤٣٢، بیروت: دارالفکر، سنن کبریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  .١٩

  ق. ١٤٠٣، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت: دار الفکر، چاپ دوم، سنن الترمذیترمذی، ابوعیسی:  .٢٠

 ق.١٤٢٢،  بیروت: داراحیاء التراث العربی، بيان عن تفسير القرآنالكشف و الابراهیم:  ثعلبی نیشابوری، احمد بن .٢١

جا، موسسة  ، تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودی، بیالتفضیل لقواعد التنزیل شواهد: داللهیعب حسکانی، حاکم .٢٢

 ق.١٤١١الطبع و النشر التابعة لوزارة ثقافة و الارشاد الاسلامی، چاپ اول، 

  تا. ، بیروت: دارالمعرفه، بیالمستدرکبدالله: ع حاكم نيشابوری، حافظ ابی .٢٣

، قـاهره: دار الاحیـاء الکتـاب العربـی، چـاپ دفع الشبهه عن الرسـول: محمد الدین ابوبکر بن تقیحصنی دمشقی،  .٢٤

 ق. ١٤١٨دوم، 

  تا.، بیروت: دار الفکر، بیتفسير روح البيانحقى بروسوى ، اسماعيل:  .٢٥



 

 

م
و ل �

سا
 

 / 
ماره  �

۱۲ 
 / 

ن
تا ز��

۱۳۹۲
 

118 

یق: محمد محیی الـدین عبدالحمیـد، قـاهره: مکتبـة محمـد علـی صـبیح، ، تحقالسيرة النبويةهشام:  حمیری، ابن .٢٦

  ق.١٣٨٣

تحقیق: محمد حجاج الخطیب، بیروت: الرسالة،  ،و آداب السامع یالجامع لاخلاق الراو : احمد ،یبغداد  بیخط .٢٧

 ق.١٤١٨چاپ چهارم، 

  تا.جا، بی ، بیالتفسير القرآني للقرآنخطیب، عبدالکر�م:  .٢٨

  ق.١٣٤٩، دمشق: مطبعة الاعتدال، سنن الدارمیرحمن: ال دارمی، عبد الله بن .٢٩

 ق.١٤٢٤، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، حیاة الحیوان الکبریالدین:  دمیری، کمال .٣٠

، تحقیـق: اسـعد محمـد الطبیـب، بیـروت: دارالفکـر للطباعـة و النشـر و تفسير القرآن العظـيمحـاتم:  رازی، ابن ابی .٣١

 تا.التوزیع، بی

، بیروت ـ دمشق: دار الفکر المعاصر، التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهجمصطفی:  بن زحیلی، وهبة .٣٢

  ق.١٤١٨چاپ دوم، 

، استانبول: مکتبة اشیق، الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارقزهاوی، جمیل صدقی:  .٣٣

 م.١٩٨٤

 شناسی. افزار وهابیت تا، نرم ات اسلامی، بی، قم: دفتر انتشار نقدی بر وهابیتسبحانی، جعفر:  .٣٤

ــ:  .٣٥ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ، بیروت: دارالاسلامیة، و حكمه ةبالارواح المقدس ةالتوسل او الاستغاث مفهومه و اقسام التوسلــــــــــ

 تا. چاپ اول، بی

 ق.١٤١٩، چاپ چهارم، شفاء السقام في ز�اره خیر الانامالدین:  سبکی، تقی .٣٦

  ق.١٣٨٢، بیروت: دارالفکر، تفسیر السمرقندیابراهيم:  محمد بن سمرقندی، ابوليث نصر بن .٣٧

  تا. ، دارالمعرفة للطباعه و النشر، بیالدر المنثور فی التفسیر المنثورالدین:  سیوطی، جلال .٣٨

  ق.١٤٠٤، قم: کتابخانه آ�ت الله مرعشی، الدر المنثور في التفسير بالمأثورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  .٣٩

  ق.١٤١٣، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، نها�ة المحتاج الی شرح المنهاجشافعی الصغیر:  .٤٠

  م.١٩٧٣، بیروت: دار الجیل، نیل الأوطارعلی:  شوکانی، محمد بن .٤١

  ق.١٤١٣تب العلمیه، چاپ اول، ، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکالدعاءطبرانی، سلیمان:  .٤٢

  تا. ،  بیروت: دار الکتب العلمیه، بیالمعجم الصغیرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .٤٣

ــ:  .٤٤ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ، تحقیق: حمدی عبدالحمید سلفی، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، چاپ دوم، المعجم الکبیرــــــــــ

 تا. بی

  ش.١٣٧٨، تهران: انتشارات اسلام، چاپ دوم، اطیب البیانطیب، سید عبدالحسین:  .٤٥

، تصـحیح: احمـد عبـدالعلیم بردونـی، بیـروت: دار احیـاء التـراث الجـامع لإحکـام القـرآناحمد:  قرطبی، محمد بن .٤٦

 تا. العربی، بی

  ق.١٤١٦سوه للطباعه و النشر، چاپ اول، ، بیروت: دار الا �نابیع المودة لذوی القربییم: ابراه بن یمانسل ی،قندوز  .٤٧

  تا.، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، بیتفسير مراغيمصطفی:  مراغی، احمد بن .٤٨

، تحقیق: محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت: دارالکتب العلمیه، امتاع الاسماععلی:  الدین احمد بن مقریزی، تقی .٤٩

  ق.١٤٢٠چاپ اول، 

ـــ .٥٠ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ق.١٤٢٠، بیروت: دار الكتب العلميه، منشورات محمد علي بيضون، إمتاع الأسماعـ
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، تحقیق: علی اصغر حکمت، تهـران: انتشـارات امیرکبیـر، كشف الأسرار و عدة الأبرارسعد:  ابی میبدی، احمد بن .٥١

  ش.١٣٧١چاپ �نجم، 

، تحقیق: عبـدالغفار سـلیمان بنـداری، بیـروت: دارالکتـب العلمیـه، چـاپ السنن الکبریشعیب:  احمد بن نسایی، .٥٢

  ق.١٤١١اول، 

 تا. ، بیروت: دار الفکر، بیصحیح مسلمحجاج:  نیشابوری، مسلم بن .٥٣

  ق.١٤١٦، ، بیروت: دار الکتب العلمیهتفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقانمحمد:  الدین حسن بن نیشابوری، نظام .٥٤

 تا. ، بیروت: دار الجیل، بیفتوح الشامعمر:  واقدی، محمد بن .٥٥

  ق.١٤٠٨بیروت: دارالکتب العلمیة،  ،مجمع الزوائد ر:بک  یاب بن ی، علیثمیه .٥٦

  




